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تنها بالارونده نباشيد
رابــــــــــط باشيد 

ــام توجه كنند در ابتداى امر مرا  اينكه به حرف يك مق
آزار مى داد. تقريباً يك دهه طول كشيد تا بفهمم مردم به 
اينكه شما چقدر مى دانيد، اهميت نمى دهند مگر اينكه 
ــد. آرزو مى كردم كاش  بفهمند براى آن ها اهميت قائلي
كسى اين موضوع را زودتر به من مى گفت. شايد اين كار 
را كرده بودند اما من در كوشش براى جلو زدن از ديگران 
ــم بدهكار باشد. در نتيجه  گرفتارتر از آن بودم كه گوش

براى ايجاد ارتباط با مردم تلاشى نمى كردم. 
اين بدان معنى نيست كه بالا رفتن و سبقت گرفتن 
ــت. شما نمى توانيد با ايستادن بر زمين  در كل غلط اس
ــورت طبيعى بالا  ــد. رهبران به ص ــرفت كني صاف پيش
ــل دارند،  ــتند، ابتكار عم ــد. آن ها تهاجمى هس مى رون
ــا را مى بينند و پيش از آنكه ديگران به حركت  فرصت ه
درآيند، در پى آن ها مى روند. بيشتر رهبران رقابتى عمل 
مى كنند و انگيزة بالا رفتن در خون آن هاست. از اين رو 
ــؤالى كه براى رهبران مطرح مى شود اين نيست كه  س
ــؤال اين است  ــيد؛ س آيا بايد تلاش كنيد تا به قله برس
ــيد. به بالا  ــلاش كنيد تا به قله برس ــه چگونه بايد ت ك
صعودكردن، بدون ارتباط با افراد، در بهترين حالت به ما 
اجازه مى دهد زيردستانمان را بدون بيعت آن ها هدايت 
كنيم. در بدترين حالت نيز رهبرى ما را تضعيف مى كند 
ــود. در آن صورت، مردمى كه ما  ــر آن كوتاه مى ش و عم
ــاب كرده ايم، به دنبال فرصت مى گردند  روى آن ها حس

تا ما را به زير بكشند. 
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هنگامى كه براى نخستين بار به كار مشغول شدم، 
ــابقه را دارد. هدف من  فكر مى كردم رهبرى حكم مس
ــانم و وضعيت  ــن بود كه لياقت خود را به اثبات برس اي
ــخت كار مى كردم و  ــم. س ــود بخش ــرى ام را بهب رهب
نمى توانستم صبر كنم گزارش ساليانة كيفيت رهبرى 
تك تك رهبران كليساى خودمان را تنها در پايان سال 
بشنوم تا نمرة خودم را با ديگران مقايسه كنم. پيشرفتم 
را ترسيم و دقت مى كردم از چه كسى جلو زده ام. توجه 
ــه از من جلوتر بودند  ــردم كدام يك از رهبرانى ك مى ك
در دسترس هستند. هر سال يك اينچ به بالا نزديك تر 
مى شدم و اين باعث رضايت خاطر من شده بود. من رو 
ــن ذهنيت برايم گرفتارى زيادى  به بالا مى رفتم! اما اي
ــوءتفاهم كار مى كردم:  ايجاد كرد. من تحت تأثير دو س
ــت فكر مى كردم كه عنوان رهبرى من مرا رهبر  نخس
ــت و دوم اينكه از نردبان رهبرى بالا رفتن  ــاخته اس س
نسبت به ارتباط گرفتن با مردم اولويت بالاترى دارد. در 
نهايت نمى فهميدم كه رهبرى همان قدر عقلى است 

كه شأنى است. 
ــت بيدار  ــرا از خواب غفل ــى كه م ــتين نداي نخس
ــلاس هيئت را برگزار  ــتين اج كرد، زمانى بود كه نخس
ــتم رهبر باشم اما رابطه نداشتم.  كردم. من «حق» داش
شركت كنندگان در جلسه به صحبت هاى من محترمانه 
گوش كردند اما فكرشان جاى ديگرى بود. آن ها به كلادِ  
كشاورزى توجه داشتند كه پيش از آنكه من به دنيا بيايم، 
بخشى از كليسا به حساب مى آمد. ديدن اينكه مردم به 
حرف كسى گوش مى كنند كه با او رابطه دارند، به جاى 
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